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 ۶تفسير سوره مبارکه احقاف ـ جلسه درس 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  يمِأَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

﴿لِ وسالر نعاً مبِد ا كُنتقُلْ م لُ بِي وفْعا يرِي ما أَدم و ي إِلَيوحا يإِلاّ م بِعإِنْ أَت لاَ بِكُم  بِينم يرذا إِلاّ نا أَنم

استكْبرتم إِنَّ اللَّه لَا  شهِد شاهد من بنِي إِسرائيلَ علَي مثْله فَآمن و كَفَرتم بِه و رأَيتم إِن كَانَ من عند اللَّه و قُلْ أَ )۹(

) ينمالظَّال مي الْقَوده۱۰ي(﴾  

 طرح مسئله نبوت بعد از توحيد در سورهٴ احقاف

هم  آن عناصر محوري ،ه نازل شدر مکّچون دـ طوري که ملاحظه فرموديد همانـ » احقاف« ٴسوره مبارکه

اصول دين است؛ منتها ست استبرخيدر ند: باشمی ي چند قسمر مکّودر  ،ها قسمت توحيد بيش از وحي و نبو

بيش از توحيد  آن قسمت معادهم ر وبعضي از سدر  و قسمت وحي و نبوت بيش از توحيد و معاد است ،هابرخي

بعد از جريان » احقاف« ٴنياز آن جامعه است. در اين سوره مبارکه اين برابر ضرورت ؛ البتهو وحي و نبوت است

  .وحي و نبوت را مطرح فرمود ٴتوحيد، مسئله
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  مأموريت پيامبر به ابلاغ رسالت و نداشتن علم غيب ذاتي

و لين پيامبر هستم بعد فرمود نه من او(عليهم السلام) هم قبل از من انبياي ديگر ؛لين پيام استنه پيام من او

 و هايي هم آوردند و شما هم شاهد نبوت آا و شاهد پيام آا بوديد؛ هم نبوت آا را ادراک کرديدبودند و پيام

لين او ،آور نيستمدر اين دو بخش من نوعيعنی  ؛﴾قُلْ ما كُنت بِدعاً من الرسلِ﴿پس ،هم پيام آا را دريافت کرديد

من نيست.  برای پيام لينپيامبر يا او﴿و لُ بِي وفْعا يرِي ما أَدم شما توقع داريد من کارهاي غيبي براي  ؛﴾لاَ بِكُم

توقع داريد که من از آينده به  !مقدور من نيستـ گذشت » اسراء«نظير آنچه در سوره مبارکه  ـ شما انجام بدهم

آنچه ذات اقدس الهي به  ؛﴾إِنْ أَتبِع إِلاّ ما يوحي إِلَي﴿ولي  !مقدور من نيست ،خبر بدهمو بدون وحي ذات خودم 

تلْك من أَنباءِ الْغيبِ ﴿فراواني خداي سبحان فرمود:  ١در آيات .کنمتبعيت مي آناز جداً من  ،فرستدمن وحي مي

كيها إِلَيوحانِبِ الطُّورِ﴿آن  ٴکه قصه ٢﴾نبِج ا كُنت٣،﴾م ﴿بِج ا كُنتمبِيرلِ ﴿ ٤،﴾انِبِ الْغي أَهثَاوِياً ف ا كُنتم

نيديا ٥﴾م ﴿هِميلَد ا كُنتني نبود تا انسان  ؛همه اينها را بيان فرمود ٦﴾مجريان نوح و کشتي نوح را که تاريخ مدو

  شرح داد.هاي آينده را هم همه را براي پيامبر شرح داد و بسياري از جريان ،استفاده کند آن از تاريخ

بنابراين جمع اين آيات اين است که من ذاتاً عالم به غيب نيستم، براي اينکه بشر و مخلوق خدا هستم و اما 

آينده شما هم  ٴداند براي من نازل کرده و دربارهاسرار غيبي را ذات اقدس الهي برابر حکَم و مصلحتي که خود مي

آيد چه زماني جريان مهاجرت از مکه به مدينه پيش مي و افتدمياما چه زماني اتفاق  ،من يک رؤياي خوبي ديدم

ما  و﴿ ،از دو منظر ﴾ما كُنت بِدعاً من الرسلِ﴿کنيم، آن به دست خداست. پس ها نجات پيدا ميکه ما از اين رنج
                                                

  .﴾ذٰلك من أَنباءِ الْغيبِ نوحيه إِلَيك﴿؛ ۱۰۲, آيهيوسف؛ سوره ۴۴, آيهآل عمران. سوره ١
  .۴۹. سوره هود, آيه٢
  .۴۶. سوره قصص, آيه٣
  .۴۴. سوره قصص, آيه٤
  .۴۵. سوره قصص, آيه٥
  .۱۰۲, آيهيوسف؛ سوره ۴۴, آيهآل عمران. سوره ٦
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لُ بِي وفْعا يرِي مأَد حي هستم و اسرار الهي هم بر من آيد من فقط تابع واز دو منظر و وحي هم که مي ﴾لاَ بِكُم

  شود.نازل مي

  صدور حكم در انحصار خدا و تبيين آن توسط پيامبر

 ٴسوره مبارکه ۱۵۸آيه  !شما هم پيرو او باشيد ،هم گذشت پيامبر که تابع وحي است» اعراف« ٴدر سوره مبارکه

چنان که او پيرو وحي است. در  ،ا هم پيرو وحي باشيديعني شم ؛﴾اتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ و﴿اين بود که » اعراف«

» انعام« ٴجا چند مطلب است که يکي پس از ديگري بايد تبيين بشود: يکي عامي است که در سوره مبارکهاين

ر اين استثناپذي !خداست ق بهتعلّمحاکميت  ٧؛﴾إِن الْحكْم إِلاّ للَّه﴿آمده که » يوسف« ٴدر سوره مبارکهيا آمده 

يکي خدا و  :دو تا حاکم داشته باشيمـ معاذ االله ـ پذير نيست که ما در جهان تقييد ،پذير نيستتخصيص ،نيست

إِن الْحكْم إِلاّ ﴿ :چه در نظام تشريع اين اصل تخصيص يا تقييدپذير نيست و يکي غير خدا؛ چه در نظام تکوين

لَّههم همين مطلب را دارد که » يوسف« ٴدر سوره مبارکه ،دهمين مطلب را فرمو» انعام«در سوره مبارکه  ؛﴾ل﴿ إِن

لَّهإِلاّ ل كْمغير از ذات اقدس الهي کسي حق حاکميت ندارد. در جريان يوسف که فرمودند شما اين احکام را  ؛﴾الْح

در اختيار ذات اقدس  تبيين حکم فقط ،تغيير حکم مقدور أحدي نيست ،﴾إِن الْحكْم إِلاّ للَّه﴿فرمود:  ،بيان کنيد

إِن الْحكْم إِلاّ ﴿ ،کنيمبيان کرد عرض مي» انعام«يا » يوسف« ٴدر سوره »ةبالصراح«را که حالا آن آيه  ؛الهي است

لَّهدرباره خود پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) فرمود:  !پذير هم نيستتخصيص ﴾ل﴿ي إِلَيوحا يإِلاّ م بِعإِنْ أَت﴾، 

ظني و  ٴهبرابر علم حصولي و ادلّو چنين نيست که من مثل يک مرجع تقليد يا مثل يک مجتهد بنشينم فکر بکنم ناي

ادعاي  بحارمرحوم مجلسي(رضوان االله عليه) در  !طور نيستاين ،اطاعت کنمآن حکمي را بفهمم و از  آنامثال 

وجود مبارک پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) برابر کند که علماي اماميه اجماع دارند ه را نقل ميامامي اجماع
                                                

  .۶۷و  ۴۰؛ سوره يوسف, آيه۵۷عام، آيه. سوره ان٧
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کند، بلکه برابر وحي الهي و حکم خدا را بيان نمي مانند آاو مراجع دارند  قهاعلم حصولي و اجتهادي و ظني که ف

 ﴾بِع إِلاّ ما يوحي إِلَيإِنْ أَت﴿تخصيص يا تقييدپذير است، نه ﴾ إِن الْحكْم إِلاّ للَّه﴿پس نه  ٨کند.الهام الهي بيان مي

  خداست. ق بهمتعلّکنم و حکم هم فقط فقط از وحي اطاعت مي ؛پذير استتخصيص

  و انحصاري بودن احكام »فرض النبي«و  »االلهفرض «چگونگي جمع روايات دال بر 

يگران هم نقل د و چند روايت است که مرحوم کليني نقل کرد ؛ماند رواياتي که در باب تفويض آمده استمي

جا از اين کهواگذار کرده به پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) کردند که ذات اقدس الهي بخشي از احکام را 

و آن » فرض االله«شود فرمود ميبيان آن احکامي را که خدا  ؛از هم جدا شدند» فرض االله«و » فرض النبي« ٴمسئله

وقتي به آن روايات ». فرض النبي«شود االله عليه و آله و سلم) فرمود مياحکامي را که وجود مبارک پيغمبر(صلي 

 ند که مرحوم مجلسي(رضوان االله عليه) اينها را شرح کرده، چون اصلهست اينها تقريباً ده روايتـ شود مراجعه مي

نسبت به طوري که تفويض در اين روايات همان ـ نقل کرده است ٩کافيرا مرحوم کليني در ت ارواي آن

به  »ضوفَ«امر احکام را نسبت به ائمه(عليهم السلام) هست که خداوند  ،پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) هست

به اهل بيت(عليهم السلام). از اين جهت وقتي گفته آن را  »فَوض«پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) و پيغمبر هم 

ا که غير خدا بيان کرده؛ خواه به صورت پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) ، يعني چيزي ر»فرض النبي«شود مي

صورت  ؛»و الامام فرض النبي«شود مي ،»فرض النبي«قهراً  که خواه به صورت امامو به مردم افاضه شده باشد 

                                                
عليه اسم الوحي و لا  و ساق رحمه االله الكلام إلى أن قال و قد يري االله في منامه خلقا كثيرا ما يصح تأويله و يثبت حقه لكنه لا يطلق بعد استقرار الشريعة«؛ ۸۳، ص۲۶. بحارالانوار، ج٨

االله عليه و آله و سلّم كلاما يلقيه إليهم أي الأوصياء في علم ما يكون لكنه  یه يوحي إليه و عندنا أن االله تعالى يسمع الحجج بعد نبيه صلّء إنيقال في هذا الوقت لمن أطلعه االله علي علم شي
  ».لا يطلق عليه اسم الوحي لما قدمناه من إجماع المسلمين

  ».الْأَئمة علَيهِم السلَام في أَمرِ الدين یااللهُ علَيه و آله و سلَّم و إِلَ یسولِ اللَّه صلَّر یباب التفْوِيضِ إِلَ«؛ ۲۶۸ـ  265، ص1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٩
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(صلي االله عليه و ، آن معصوم يا پيغمبر»المعصوم فرض«است يا » فرض االله«يا  »فرض«خاص به اين معناست که 

  آله و سلم) است يا امام(عليه السلام).

  »فرض النبي«ضرورت بررسي روايات دال بر 

آورد، هفت تا از  ةآمرگانه که مرحوم کليني نقل کرد و مرحوم مجلسي(رضوان االله عليه) در در اين روايات ده

و موثّق است  يکي ،حسن استاينها  از کيند يا مجهول، سه تا روايت از اين روايات يهست اين روايات يا ضعيف

ببينيم که فرمايش مرحوم مجلسي يا ساير فقهاء اين و اي از اين روايات را بخوانيم صحيح؛ حالا گوشه هم يکي

 وآيد با علم حصولي مي شاناست که ـ معاذ االله ـ پيغمبر از آن جهت که يک مجتهد است مثل يک مرجع ديني، اي

وحي  »سابقه«؟ يا نه، »فرض االله«شود ميکه کند اضافه مي» فرض النبي«فهمد و بر مي را ميبا ظنون خود حک

  کند؟ا را بيان ميآن حکم خد و کنددر وحي و الهام جستجو مي »معصومانه«الهام دارد،  »لاحقه«دارد، 

  »فرض االله«به  »فرض النبي«خلافت الهي انسان نشانه بازگشت 

تيمستحضريد که ست  ،ستاکه براي پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم)  مهم و هم رسالت است  ،ستاهم نبو

آن سمت سوم جامع آن دو صفت و سمت  ،خلافت؛ پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) اين دو سمت را که دارد

کاست؛ يعني خبر و گزارش را از خدا دريافت مي است؛ يک صفت اين است که او نبيند. آن جهت ارتباط 

شود کند مياز آن جهت که اخبار را دريافت مي ؛يعني خبر »نبأ« ،گويند نبوتانسان کامل از خدا را مي خبريابيِ

بِ«شود رسول. رسول رساند ميشده را به امت اسلامي مياز آن جهت که اخبار دريافت و نبيأا منه رحرفي » ولس

سخن از وکالت يا نيابت و  .است» خليفة االله«شود خلافت، او جامع بين اين دو جهت مي و »االله کلام«ندارد مگر 

دهد انجام وکيل برابر قانوني که خودش تشخيص مي و نيست که يک سلسله اموري را موکّل بخواهد آنامثال 
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هاي کرامت در بحث .زندرا مي »ستخلف عنهم«حرف  ،خليفه از آن جهت که خليفه است ؛از آن سنخ نيست ،بدهد

چرا؟ جهت  ١٠،﴾لَقَد كَرمنا بنِي آدم و﴿انسان هم اين مطلب گذشت که خدا فرمود من انسان را کريم خلق کردم: 

آن خلافت  !به تشکيک است ؛ منتها خلافت مقولِاين است که انسان خليفه استپاسخ کرامت انسان چيست؟ 

م خواهد بود که نصيب مؤمنين ه آنخلافت عادلانه و امثال و لام) است و ائمه(عليهم الس انبيا برایمعصومانه 

در حد عدالت و نه بالاتر. خليفه از آن جهت که خليفه است خودش کريم نيست، چون البته  ؛مؤمن خليفه خداست

لَقَد  و﴿است که ل قرآن اين شود. پس ادعاي اوشامل حال او مي ﴾لَقَد كَرمنا بنِي آدم و﴿جانشين کريم است 

منِي آدا بنمکريم، کريم  ٴکريم، کريم است؛ وقتي خليفه ٴدليل اين کرامت هم خلافت است، براي اينکه خليفه و ﴾كَر

اگر کسي حيثيت و آبرويي دارد براي اينکه جانشين يک  !خودش براینه  ،است »بالخلافة« او بود؛ يعني کرامت

اگر کسي  !نه کار شخصي را ،امضاي وزير است بايد کار وزارتخانه را انجام بدهد ٴلهبه متر که وزير است، امضاي او

شود غاصب؛ لذا همين قرآني که اين مي ،حرف خودش را انجام داد وولي کارها  ،قائم مقام يک سمت والايي بود

داند که انسان را هم در خلافت او مي نسانا کند و راز کرامتبيان مي ﴾لَقَد كَرمنا بنِي آدم و﴿انسان را به عنوان 

کرامت و خلافت الهي بنشيند و حرف خودش را  ٴخليفه خداست، اگر کسي نان خلافت را بخورد و در کنار سفره

ها را همين انسان ١١،﴾أُولئك كَالأنعامِ بلْ هم أَضلُّ﴿فرمايد: گاه همين افراد را قرآن ميشود غاصب، آنبزند مي

 !زندخورد و حرف خودش را دارد مياو نان خلافت را مي ،کندبراي اينکه او غاصبانه دارد زندگي مي !ويدگمي

 را بزند »ستخلف عنهم«بنابراين خليفه آن است که حرف  اگر کسي کريم است بايد حرف صاحب کرامت را بزند.

                                                
  .۷۰. سوره اسراء, آيه١٠
  .۱۷۹. سوره أعراف, آيه١١



 

  18از 7شماره صفحه:          21/01/95       6سوره مبارکه احقاف     جلسه 

را برساند، کسي  »رسلم«که حرف  رسول آن است !کسي بخواهد حرف خودش را بزند ديگر خليفه نيستاگر  و

   !بخواهد حرف خودش را برساند که رسول نيست

  »فرض النبي«بررسي روايات دال بر 

روايت  ،کنداما اين بابي که مرحوم کليني نقل کرد و مرحوم مجلسي(رضوان االله عليه) اين ده روايت را نقل مي

هفتم و هشتم و م و دهم يا ضعيف است يا مجهول، اول و دوم يكي ضعيف است و ديگري مجهول، روايت ششم و 

سوم و چهارم و پنجم يكي صحيح است، يكي هم حسن است و ديگري هم موثّق؛ حالا مضمون اين روايات 

  چيست؟

في  السلَام علَيهِمئمة الْأَ یو إِلَ سلَّم و آله و االلهُ علَيه یصلَّرسولِ اللَّه  یباب التفْوِيضِ إِلَ«عنوان باب اين است: 

ل و دوم . اين روايت او۱۵۶تا صفحه  ۱۴۱جلد سوم صفحه  ،ة العقولآمر دراين عنوان باب است  ١٢»أَمرِ الدين

مجهول، روايت ششم و هفتم و هشتم و م و دهم آن پنج تا هم که يا ضعيف است  ديگریکه يکي ضعيف است و 

 صحيحهم  و ديگری موثّق يکي حسن، ماند که يکيکه خارج بشود سه روايت مييا مجهول، اين هفت روايت 

عن أَحمد بنِ أَبِي  یمحمد بن يحي«کنند ل را که ايشان نقل ميچيست؟ اصل روايت او روايات حالا مضمون است؛

يحنِ يانَ بفْوص نيلَ عاعمنِ إِسب يلع نرٍ عاهلَ یزع لْتخقَالَ د وِيحالن اقحأَبِي إِس نع ديمنِ حمِ باصع نأَبِي  یع

 اللَّه دبعلَامالس هلَيقُولُ  عي هتعمفَسهبِين بلَّ أَدج و زع لَّ إِنَّ اللَّهی[ص لَيهااللهُ ع و هآل لَّم] ولَ سفَقَا یع هتبحم كإِن لَ و

که  »١٤﴾و ما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه و ما نهاكُم عنه فَانتهوا﴿ثُم فَوض إِلَيه فَقَالَ عز و جلَّ  ١٣﴾خلُقٍ عظيمٍ یلَعل﴿

                                                
  .۱۴۱، ص۳مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج. ١٢
  .۴. سوره قلم, آيه١٣
  .۷. سوره حشر, آيه١٤
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چون رسول از آن جهت که چرا؟  »١٥﴾من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطاع اللَّه﴿و قَالَ عز و جلَّ «است » حشر«سوره 

همه اين اسرار را به وجود  ؛»علي و ائْتمنه یو إِنَّ نبِي اللَّه فَوض إِلَ ثُم قَالَ« .زندرسول است حرف مرسل را مي

فَسلَّمتم و جحد «آن وقت  !يعني دوازده امام ،مبارک حضرت امير سپرد، وقتي گفتند وجود مبارک حضرت

مگر همين پذيرش  ،خدا اين نجات را ره شما نکرد »فَو اللَّه« ،مردم انکار کردندها قبول کرديد و شما شيعه ؛»ناسال

فَو اللَّه لَنحبكُم أَنْ تقُولُوا إِذَا قُلْنا و أَنْ « .ولايت و رسالت و امامت اهل بيت و پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم)

شما  ،هر جا که ما ساکت هستيمو گوييم شما پيرو ما باشيد هر چه ما ميکه ما دوست داريم  ؛»إِذَا صمتناتصمتوا 

ما  ١٦؛»و نحن فيما بينكُم و بين اللَّه عز و جلَّ ما جعلَ اللَّه لأَحد خيراً في خلَاف أَمرِنا« .ساکت باشيدهم 

را نقل  »ةالواسطذي«زند يا حرف حرف خودش را مي» ةطواس هنأا مبِ«واسطه  ،کسي واسطه است اگر !ايمواسطه

فقيه  واالله عليه و آله و سلم) مثل يک مرجع تقليد  یور نيست که امام(سلام االله عليه) يا پيغمبر(صلّطاين !کندمي

ظنيه به فکر خودش يک چيزي دربياورد  ٴهبرابر ادلّرا  آنيا امثال مرسله  مصالح ،فکر بکند ،بنشيند استدلال بکند

حالا يک اختلاف نظري بين مرحوم مفيد و مرحوم  !ديگر امام نيستکه شود مرجع تقليد، او و فتوا بدهد! او مي

  کنند.بندي ميصدوق هست که آن را ايشان جمع

  تقسيم تفويض امور به پيامبر در دو حوزه تكوين و تشريع

ست که ايکي در نظام تکوين  :فرمايد که اين تفويض در دو مبحث استوان االله عليه) ميمرحوم مجلسي(رض

اين عيساي مسيح است که مرده  ؛معجزه مگر در حد ،چيزي به غير خدا وابسته نيست »ماتهأ« و» احياء« ،خلقت

                                                
  .۸۰سوره نساء, آيه. ١٥
  .۱۴۲ و ۱۴۱، ص۳مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج؛  265، ص1. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١٦
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ساخته  در غير معجزه کاري از انبيا و اوليا و شود معجزهاين مي ١٧﴾تخلُق من الطِّينِ كَهيئَة الطَّيرِ﴿کند: را زنده مي

وسيله  و ندهست وسيله اينها در حد ،چه خلق کردن و و مانند آن »احياء موتيٰ«نيست. در کارهاي معجزات چه 

طور نيست که ـ دهند. پس در نظام تکوين اينرا انجام مي »ذي الوسيله«کار  ،مستقل نيست» سيلهوبِما أنه «هم 

  .کاري را انجام بدهند »بالاستقلال«االله ـ امام يا پيغمبر معاذ 

  تبيين دو وجه تفويض امور در حوزه تكوين و مقصود نبودن آن

إم يفعلون جميع ذلك بقدرم و إرادم و هم « يکي اينکه بگوييم ـ معاذ االله ـ ١٨دو وجه دارد: ،فرمود اين

که شيعيان  اين استکند، مي خيالاينکه تکفيري » فهذا كفر صريح« ،دنهست که اينها واقعاً کفر» الفاعلون لها حقيقة

حاجت مردم را يا کنند زنده ميرا مرده  »بالاصالة«و  »بالذات«زنند که اينها ـ معاذ االله ـ چنين حرفي را مي

 يستريب عاقل في استحالته الأدلة العقلية و النقلية و لا یت علدلّ فهذا كفر صريح« !کنند، اينکه نيستبرآورده مي

بدون و مستقلاً ـ معاذ االله ـ کند که اگر کسي ـ معاذ االله ـ بگويد امام يا پيغمبر کسي شک نميهيچ ؛»كفر من قال به

را  »ةذي الوسيل«کار  »بِما أنه وسيلة«وسيله  ؛دهند و مانند آنمريض را شفا مي ،کنندالهي مرده را زنده مي ٴاراده

  کند.منتقل مي

در دو بخش بحث کردند: يک بخش درباره تکوين  مرحوم مجلسی، در نظام تکوين مراد نيستلي که اووجه ين ا

ها دستور اين کوهبه گفتند براي ما گنجي بياور يا گرچه مورد خواست آا که مي ،که خارج از بحث کنوني ماست

اين پيشنهادات باطلي که در  ،ا کشاورزي بکنيممتا سرزمين مکه پيدا بشود  برایدشتي و قدري کنار بروند که بده 

براي تو گنجي بياورد، براي ما چشمه درست کن،  که اي بيايدگفتند فرشته ؛گذشت آن بحث» إسراء« ٴسوره مبارکه

                                                
  .۱۱۰. سوره مائده, آيه١٧
  .۱۴۳، ص۳مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج. ١٨
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ما کشاورزي بکنيم، پيغمبر فرمود اينها به تا دشتي بشود  ه اين سرزمين مکّ تا ها را کنار ببريداگر توانستي اين کوه

دهد. اينها در بحث تکوين است. بحث تکوين که گذشت وارد ت من نيست، ذات اقدس الهي بخواهد انجام ميدس

چنين هم مشخص بشود. پس در بحث تکوين اگر کسي اين» فرض االله«و » فرض النبي«شويم تا بحث تشريع مي

  است.» ن الغيبي«بگويد 

تصميم اينها خداي سبحان  ومقارن اراده  ،ا اراده کردندوجه دوم اين است که ذات اقدس الهي هر وقت اينه

که ما در کتاب را اي لکن اخبار کثيره ،فرمايد عقلاً محال نيستمي ؟همزمان بشودکه کند گيرد و اراده ميتصميم مي

ن القول مع أ«طور نيست. در غير معجزات اين ،طور استفقط معجزات اين ؛کنداين را هم منع مي ،وارد کرديم بحار

خطبة «، مثل »ذلك یبه قول بما لا يعلم إذ لم يرد ذلك في الأخبار المعتبرة فيما نعلم و ما ورد من الأخبار الدالة عل

بر فرض چنين  ؛»فلم توجد إلا في كتب الغلاة و أشباههم مع أنه«اين  ،ي که منصوب به حضرت امير است»البيان

لإيجاد جميع المكنونات و أنه تعالى  ةًيكوم علة غائ«اين است که » أن المراد ا یيمكن حملها عل«روايتي هم باشد 

ء حتى الجمادات و أم إذا شاءوا أمرا لا جعلهم مطاعا في الأرضين و السماوات و يطيعهم بإذن االله تعالى كل شي

 مضموناين  هبهم  »جامعه«رت هاي پاياني زيا؛ آن بخش»يرد االله مشيتهم لكنهم لا يشاءون إلا أن يشاء االله

يعني ذات اقدس الهي به شما اين  !شودهر چه که شما بخواهيد انجام مي ١٩؛»بِكُم فَتح اللَّه و بِكُم يختم«باشد که می

 و است »متبع«در زمين  ،است »تبعم«امر شما در آسمان  ؛رسان مشيئت الهي باشيدامکانات را داده که شما پيام

  کند.که مرحوم مجلسي ذکر مياست دهند؛ يعني به اين معنا و به اين وجه دومي د انجام مييبخواهکه کدام هر چه ره

 ،»و ما ورد من الأخبار في نزول الملائكة و الروح لكل أمر إليهم و أنه لا يترل من السماء ملك لأمر إلا بدأ م«

تقديم خبر بر ـ » له«که اين » ارة م فيها بل له الخلق و الأمرفليس لمدخليتهم في تلك الأمور و لا للاستش«اين 

                                                
  .۶۱۵، ص۲. من لا يحضره الفقيه، ج١٩
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بل له الخلق و الأمر تعالى شأنه و ليس ذلك إلا لتشريفهم و إكرامهم و إظهار رفعة « ،هم مفيد حصر استـ مبتدا 

از وجود  چه ،کند، بعد رواياتي که مربوط به اين زمينه استبعد فرمايش مرحوم امين الاسلام را نقل مي ٢٠؛»مقامهم

جا به کند که تفويض در اينسخن مرحوم صدوق را ذکر ميهم بعد  و کندو مانند را ذکر مي مبارک حضرت حجت

قطع رابطه  چونخودش کنار کشيده باشد! و هيچ وجه نيست که خداي سبحان کاري را به اينها واگذار کرده باشد 

 لي. اين تفويض در نظام تکوين است که دو تا معنا دارد: اوربوبيت خدا از موجودي از موجودات پذيرفتني نيست

  ولي دليل معتبري ما نداريم و بايد توجيه بشود. ،ممکن هست دومي و که محال است

  بيان دو وجه تفويض امور تشريعي به پيامبر و امكان آن

يحتمل  و هذا أيضاً دينالثاني: التفويض في أمر ال: «يض در تشريع است. فرمودوفاما مقام و بحث ثاني ت

طوري که تفويض در نظام تکوين دو وجه بود، تفويض در نظام تشريع هم دو وجه است: همان ٢١،»وجهين

»عموما أن يحلّ أجمعين ض إلى النبي و الأئمة صلوات االله عليهمأحدهما: أن يكون االله تعالى فوموا وا ما شاءوا و يحر

فإن النبي «، چرا؟ »إليهم بآرائهم و هذا باطل لا يقول به عاقل یروا ما أوحأو يغي ما شاءوا من غير وحي و إلهام

چند روز بود منتظر وحي بود تا اينکه حکم الهي بيايد،  ؛»كثيرة االله عليه و آله و سلم كان ينتظر الوحي أياماً یصل

با و ظنيه را بررسي کند  ٴهنشيند ادلّفقيه نيست که ب واينکه مجتهد  !زندرسل را ميحرف م» سولر هنأا مبِ« رسول

  است.  »ن الغيبي«  وجهحکم کشف کند! اين اولينيا اصل و أمارات حکم صادر کند 

همه علوم را به آن حضرت داد. در بحث معارف قرآني هم آن  ؛»و ثانيهما: أنه تعالى لما أكمل نبيه: «وجه دوم

همه دعاهاي ـ که در دعاي ختم قرآن هست  صحيفه سجاديهروايات نوراني که از وجود مبارک امام سجاد در 

                                                
  .۱۴۳، ص۳مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج. ٢٠
  .144، ص۳مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج. ٢١
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که خدايا! علم قرآن را تو به ما آموختي! تو ما را وارث  ـ گونه از ادعيهنوراني است مخصوصاً اين صحيفه سجاديه

ها از همان راه اين ٢٢!ق قرآن را تو به ما آموختييحقا و پيغمبر قرار دادي! تفسير قرآن، تأويل قرآن، باطن قرآن

ثانيهما أنه تعالي لما أکمل نبيه(صلي االله عليه و آله و سلم) بحيث لم «کنند. کنند و مطالب را بازگو مياستفاده مي

اصلاً حرم امن نبوت اين است که در مسير وحي دارد  .»إلا ما يوافق الحق و الصواب يكن يختار من الأمور شيئاً

خلَصين دسترسي که چرا شيطان به مخلَصين اشاره شد در بحث م !نيستاين وحي از کند، او اصلاً بيرون زندگي مي

جا دسترسي اوج مقام آا طوري است که شيطان به آن !خواهد احترام بکند؟ يا نهنسبت به آا مي ؟ آياندارد

، هم هم کذب و هم باطل، هم صدق و کنيم که هم حق وجود داردافراد عادي مثل ما در جايي زندگي مي ؟ندارد

و ير خن هم شرسبخواهيم راه حق  ،بر فرض ما که متدين هستيم ؛کندهم قبيح، اين بدلي درست ميو ، هم ح

 و از نفس مسوله کمک بگيرد ،حق را باطل نشان بدهد ،اين آن قدرت را دارد که باطل را حق نشان بدهد ،برويم

 و نيست ر آن مرحله اصلاً باطل نيست، کذب نيست، شراست که د مرحلهاين راه دارد؛ اما يک  ،ما را فريب بدهد

ها کتاب هست اما اي بشود که ميليونکرديم اين بود: اگر کسي وارد کتابخانههايي که قبلاً ذکر ميقبيح نيست، مثال

فهمد قرآن است، اگر ببيند ميـ از دور يا از نزديک  ،بزرگ ،کوچکـ همه قرآن است، اين شخص هر کتابي را 

جا پيغمبر و اهل بيت(عليهم السلام) به جايي رسيدند که در آن !جا غير از قرآن چيز ديگر نيستاي اينکه اينبر

اينکه  !جا راه نداردشيطان آن ،هر چه بگويند حق استو اينها هر چه بفهمند حق است  ،جز چيزي ديگر نيست

 ؛کنم! اين صريحاً درباره آدم اين کار را کردن به آا احترام مينه يعني م ٢٣،﴾إِلاّ عبادك منهم الْمخلَصين﴿گفت: 

کند، گفت من احترام مي اين نه براي آن است که حالا ؛ه تکليف نبود و توجيه عقلاني هم داردجا نشئمنتها آن

                                                
من جهِلَ علْمه و قَويتنا  یمفَسراً و فَضلْتنا علَاللَّه علَيه و آله مجملًا و أَلْهمته علْم عجائبِه مكَملًا و ورثْتنا علْمه  ینبِيك محمد صلَّ یاللَّهم إِنك أَنزلْته علَ«؛ ۴۲. صحيفه سجاديه، دعای٢٢

لَهمح قطي لَم نم قا فَونفَعرتل هلَيع«....  
  .۸۳؛ سوره ص، آيه۴۰. سوره حجر، آيه٢٣
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بزاري بدلي من با چه ا ،بدلي ساخته نيستکاری از جايي که  !سازمبدلي مي ٢٤؛﴾لَأُزينن﴿من  !مقدورم نيست

من چه چيزي به آا نشان بدهم؟  ،اي هستند که غير از قرآن چيزي ديگر در آن نيستاينها در کتابخانه !بسازم؟

؟ اين نه براي آن است که به پيغمبر و ، من چه چيزي به اينها نشان بدهمغير از حقيقت چيزي ديگر نيست

جا جز حق چيزي رسد که در آنش نيست. انسان به جايي ميخواهد احترام بکند! او مقدورائمه(عليهم السلام) مي

خواهد، شت چطور است؟ اگر ـ إن شاء االله ـ نصيب ما شد و انديشد جز حق نميديگر نيست و او جز حق نمي

» لام«اين  ٢٥،﴾لَا لَغو﴿ ـدر شت جسماني  !تر از آن مقام اهل بيت استرفتيم شت، حالا شت حتي پايين

اصلاً  ؛﴾لاَ تأْثيم لَا لَغو فيها و﴿ـ لاي نفي جنس است » لا«وگرنه  ،مرفوع است آن رار شده است اسمچون تک

 !خلَصين استتر از آن مقام ماين شت که به مراتب پايين ،خيال گناه در شت نيست. پس ما چنين عالَمي داريم

شر در آن نيست، هر چه  وباطل  ،کذب در آن نيست ،يستخلاف در آن ن ،عالَمي است که اصلاً گناه در آن نيست

هست حق ناست و خساز اين به  ؛گمراهي نيست وسازي جا براي بدلي ،چنين جايي !ير است و صدق است و ح

جا هر اين ،ندهست فرمود پيغمبرها در اين محدوده !جا براي گناه نيستکه جا خلَصين است، آنمراتب بالاتر مقام م

 نظير واجب تخييري در برابر واجب تعيينيـ فرمايد پيغمبر ميبه در اين وحي و الهام  ؛باشد وحي است و الهامچه 

در پس ، نماز رکعت آخر دونظير شود اينها مي که بگير و به مردم بگو» النبي فرض«کدام از اينها را به عنوان ـ هر

ذ االله ـ تو مثل يک مرجع تقليد يا مثل مجتهد بنشيني فکر بکني ـ معا باشد اين محدوده است، نه اينکه پايين محدوده

  نه از خدا! ،گيردشود دين! اين معنايش اين است که بخشي از دين را از بشر ميبهر چه که تو فکر کردي و 

                                                
  .۳۹. سوره حجر، آيه٢٤
  .۲۳. سوره طور، آيه٢٥
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  به دليل ظهور ارادهٴ الهي بر قلب پيامبر »فرض االله«به  »فرض النبي«بازگشت 

أنه تعالي لما أکمل نبيه(صلي االله عليه و آله و سلم) بحيث لم يكن يختار من الأمور  و ثانيهما«که اين معنا فرمود 

 قلباصلاً در حرم امن  ،»بباله ما يخالف مشيته سبحانه في كل باب لُّحإلا ما يوافق الحق و الصواب و لا ي شيئاً

وكْر لإِرادة اللَّه عز و جلَّ لَا يشاءُ إِلَّا من يشاءُ  إِنَّ الْإِمام«اينکه فرمود:  !جا ظهور نداردپيغمبر جز اراده الهي آن

١،»اللَّه »ر بکشد آشيانه ،الهي ٴاراده ؛يعني آشيانه» رکْوةٌ «دل اهل بيت است.  آن اين مرغ بخواهد پيعا أَونقُلُوب

اللَّه ةيشمال« ٢،»ل ةادإِرل كْرو امإِنَّ الْإِمکْر« ،»لَّهنشيند؟ در قلب کجا مي ،بخواهد بنشينداگر اين اراده  ؛يعني آشيانه »و

الهام الهي که چيزي ديگر  زجو جز حرم امن  ،جا جز وحي الهياين ،اين حرم امن پاک است !نشيندقلب ما مي

تعيين النوافل من  تعيين بعض الأمور كالزيادة في ركعات الفرائض و فوض إليه في کل بابٍ«نيست؛ لذا فرمود: 

و لم «اما  ،»لشرفه و كرامته عنده و غير ذلك مما سيأتي بعضها في هذا الكتاب إظهاراً« و کيفيت جِد» الصلاة و الصيام

حضرت در قلمرو تعيين و الهام  که ل وحي و تعليم استاو ؛»يكن أصل التعيين إلا بالوحي و لا الاختيار إلا بالإلهام

الا به مردم بگو! اين گويد حميو کند مي دوباره خدا امضا کردبعد از اينکه يکي را انتخاب برد، الهي به سر مي

سچنين نيست که حضرت از آن اينديگر وحي الهي است،  آن ، آغاز و انجامق و لحوق آن، ورود و خروج آنب

لم يكن أصل التعيين إلا بالوحي و . «انجام بدهدبا علم حصولي اين کار را و فکر بکند  جهت مثل يک مجتهد بنشيند

پس  ،»االله عليه و آله و سلم بالوحي ید ما اختاره صلثم كان يؤكّ« ،با اين هم کافي نيست» و لا الاختيار إلا بالإلهام

گوييم، نه اينکه ـ مي» النبي فرض«منتها حرمت پيغمبر باعث شد که اينها را به عنوان  ؛اين محفوف به وحي است

فکري  وخودش مثل يک مرجع تقليد بنشيند  ،او خودش استدلال کرده باشد و پيغمبر باشد برایحکم معاذ االله ـ 

                                                
  .۳۸۵، ص۲۵. بحارالانوار، ج١
  .۲۴۷الغيبة للحجة، ص كتاب ،الغيبة(للطوسي) .٢
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و قد دلت « !برهان عقلي برخلافش نيست چونبله راست گفته  ،»و لا فساد في ذلك عقلا«. بياورددست ه ب را

   .»النصوص المستفيضة عليه

مرحوم صدوق(رضوان االله عليه) دارد که اين اشکال  ـ ١استظاهر کليني و اکثر محدثين هم همين ـ حالا اشکالي 

كل ذلك «فرمايد: کنند. بعد ميمي حلّـ يک اختلاف داخلي است ـ  آنمرحوم صدوق را مرحوم مفيد و امثال 

را  تازه چه وقت بگويد و کجا بگويد ٢،»بحسب ما يريهم االله من مصالح الوقت كما سيأتي في خبر ابن أشيم و غيره

  کند. ات اقدس الهي برابر وحي به اينها الهام ميهم ذ

و قَد «فرمايد: هم مي ۱۴۷در صفحه  ٣،کندهم بيان نوراني امام رضا(سلام االله عليه) ذکر مي ۶۱۴در صفحه 

   .»فَخذُوه و ما نهاكُم عنه فَانتهوا﴾ ﴿و ما آتاكُم الرسولُ: فَوض اللَّه عز و جلَّ إِلَی نبِيه أَمر دينِه فَقَالَ عز و جلَ

  روايات فقهي محصول الهام الهي به ائمه نه اجتهاد شخصي آنان

الآن حداکثر يک سيزدهم قرآن کريم درباره فقه باشد؛ يعني اين شش هزار و ششصد و اندي آيه نوراني که 

اين همه احکام  ؛م آيات قرآن درباره فقه هستاگر پانصد آيه درباره احکام فقهي باشد يعني يک سيزده ،هست

  الهام به ائمه(عليهم السلام) فرمود.و اينها را ذات اقدس الهي از راه روايات  ،هستفکر صدها فقهي که 

رسولُ فَخذُوه و ما نهاكُم ﴿و ما آتاكُم ال: و قَد فَوض اللَّه عز و جلَّ إِلَی نبِيه أَمر دينِه فَقَالَ عز و جلَ«فرمود: 

در حالي که تفويض  !که نداريم» فرض الامام« ،داريم» النبي فرض«ما  .»و قَد فَوض ذَلك إِلَی الْأَئمة عنه فَانتهوا﴾

 ٴمحدودهو است  »بالوحي«به ائمه(عليهم السلام) شده است؛ يعني بيان کردن همان دو محور اصلي که قلمرو تعيين 

                                                
  ...». و ظاهر الكليني و أكثر المحدثين القول به و الصدوق(ره) و إن أوهم«؛ ۱۴۵، ص۳مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج. ١
  .۱۴۵، ص۳مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج. ٢
اللَّهم إِني أَبرأُ إِلَيك من  اللَّهم إِني أَبرأُ إِلَيك من الْحولِ و الْقُوة و لَا حولَ و لَا قُوةَ إِلَّا بِكليه السلام يقول في دعائه: و كان الرضا ع«؛ 146، ص۳مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج. ٣

  . » ... اللَّهم الَّذين ادعوا لَنا ما لَيس لَنا بِحق
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کنند؛ يعني تعيين با سه عنصر وحياني اينها حرکت مي .با وحي الهي است آن بعد هم تأييد ،است »لهامبالإ«انتخاب 

ضه و غلات و اصنافشان اين است که ولي علامت مفو . فرمود»بالوحي«هم  امضاو  »لهامبالإ«انتخاب  ،»بالوحي«

»اءَهلَمع و قُم ايِخشم مهتبنِسلِ إِلَی ميرِ الْقَوقْصها که اهل غُبعضي ؛»بِالتم همين هستند علماي قم و مشايخ ق لو

درباره ائمه  کهگفتند م را ميعلماي ق وآن وقت آن قاريان مشايخ  ،گويندهايي که ما گفتيم را دارند ميحرف

به  و شناسيممي »خليفة االله«مبر را به عنوان پيغ ،شناسيمکنند. ما امام را به عنوان جانشين پيغمبر ميکوتاهي مي

که رسل غير از حرف م» سول االلهر هنأا مبِ«رسول االله  !نه به عنوان مرجع تقليد ،شناسيممي »رسول االله«عنوان 

  !زندنميکه را  »ستخلف عنهم«غير از حرف » ليفهخبِما أنه «خليفه  !گويدحرف کسي را نمي

  (عليهم السلام)اي از مقام بلند ولايت ائمهگر گوشهيانزيارت جامعه ب

از آن به بعد  ،آيدنميدر هماهنگ، به عقل کسي خدا به اينها چه چيزي دادـ إلي ما شاء االله ـ اما از آن به بعد 

در حقيقت تفسير ولايت است، ولايت  »جامعه«اين زيارت  ؛در دسترس ماست کهاست  »جامعه«اين زيارت 

اي دعايي که بتواند گوشه که ترين زيارت و فکر شده منتها حالا ؛خواهدهم السلام) مثل قرآن تفسير ميائمه(علي

 »جامعه«آن وقت از آن به بعد زيارت  !است »جامعه«همين زيارت نوراني که بيان کند چيست؟ را از مقام اينها 

اگر آن  !اي بالاترنداز هر فرشته !ها نداده باشدکند. چيزي در عالَم نيست که خدا به اينمعناي خودش را پيدا مي

خدمت وجود مبارک حضرت  آيندمیامروز  ١،﴾بِأَسمائهِم يا آدم أَنبِئْهم﴿ که ها شاگردي آدم را داشتندروز فرشته

رات امر کيست؟ بمد !خواهند عالَم را اداره کننداينها که مي !خواهيد؟کنند، از اين مقام بالاتر چه ميمیشاگردي و 

گيرند؟ از وجود فرشتگان امروز از چه کسي ياد مي .﴾يا آدم أَنبِئْهم﴿گيرند؟ اينها از کجا ياد مي !ها هستندهمين

  .مبارک حضرت
                                                

  .۳۳آيه . سوره بقره،١
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  ها براي ائمه در صورت بيان علمي آنغلو نبودن اعتقاد اين مقام

رات امر چطور مدب !نيست لوديگر غُ کهوارد بشود  آن اما وقتي انسان از راه !بالاتر فرض ندارد هااز اين مقام

ها مگر فرشته !است؟ لوگوييد غُرات امر قبول نداريد؟! ميمدب ها را درباره استادهمين حرف ،را شما قبول کرديد

راً﴿رات امر نيستند؟ مدبأَم اتربداينها که  ؛امشان استاينها اقس ،ندهستکه  ٣»نازعات«و  ٢»صافّات«حالا  ١!﴾فَالْم

رات امر هستندمدب، حضرت آدم نيست، اين  آدم که شخصِاز منظور  !رات امر که شاگرد انسان کامل استاين مدب

 يا آدم أَنبِئْهم﴿آن روز وجود حضرت آدم بود امروز وجود مبارک حضرت است،  ؛مقام انسان کامل است

هِمائمدرباره ملائکه که را  آناحياي موتي و امثال  یهاشما اين حرف !کنندرند کار ميالهي دا یاينها با اسما ﴾بِأَس

 لوقبول نداريد؟ اينکه غُ آا درباره معلّم ،عزرائيل اينها را قبول داريدو جبرائيل  ،اسرافيل ٴقبول داريد، درباره

  وارد بشود ديگر مطمئن است. آن انسان از راه وقتیاما  !نيست

  با حفظ سه ضلع آن »فرض الامام«و حتي  »لنبيفرض ا«حكم به 

سه ضلع در منتها فرض به اين است که  ؛هست» الامام فرض«هم  و هست» النبي فرض«هم  ضبنابراين تفوي

است، بعد ملحوق است به امضا و  »لهامبالإ« آن انتخاب ،است »بالوحي« آن کنند: تعيينوحي و الهام حرکت مي

  تنفيذ ذات اقدس الهي.

                                                
  .۵. سوره نازعات، آيه١
  .۱. سوره صافات, آيه٢
  .۱. سوره نازعات, آيه٣
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علم غيب که چند بار در همين بحث خوانده  پيرامونماند بحثي که مرحوم کاشف الغطاء دارد و بحثي الا ميح

گوييم به همان بياني که ما مي ،فرمايد آن بياني که ديگران دارندمي کهسيدنا الاستاد دارد هم شد؛ يک بيان عقلي 

  شود.حالا ـ إن شاء االله ـ فردا مطرح مي ١گردد.برمي

  »الحمد الله رب العالمين و«

 

                                                
  .۱۹۲، ص۱۸الميزان في تفسير القرآن، ج. ١


